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 چكيده

بر اساس نظرية استعاره مفهـومي، نظـام مفهـومي در ذهـن انـسان مـاهيتي اسـتعاري دارد و                     
 ياصـل رو، مـسئله     در پژوهش پيشِ     .هاي اصلي انتقال مفاهيم انتزاعي هستند       ها، پايه   استعاره

 و  هـا   دهي در قـص   »اي ـدن« شـناختي و سـاختاري      هـاي هـستي     ه اسـتعار  يآن است كـه بـا بررس ـ      
 هـدف   هـا چگونـه اسـت؟        آن يهـا   ها و شـباهت      تفاوت يمابي  در ن،ي و پرو  ي سعد يها  قطعه

سازي دنيـا، ديـدگاه    آن است كه به درك اين مسئله بپردازيم كه مفهوممقاله حاضر  اصلي  
-پـژوهش بـه روش توصـيفي      . كند  غالب اين دو شاعر نسبت به دنيا را چگونه بازنمايي مي          

دهـد فراوانـي رخـداد        ها نشان مـي      داده  آمده از بررسي    ستد  هاي به   يافته. تحليلي انجام شد  
شــناختي در اشــعار هــر دو شــاعر بــيش از فراوانــي رخــداد   هــاي مفهــومي هــستي اســتعاره
در اشـعار سـعدي و   » دنيـا شـيء اسـت   «شناختي  استعاره هستي. هاي ساختاري است    استعاره

هاي ساختاري    استعاره. ار است در اشعار پروين از فراواني بالايي برخورد      » دنيا انسان است  «
دنيـا اقتـصاد و     «،  »دنيا درياست «،  »دنيا مزرعه است  «،  »دنيا سفر است  «،  »دنيا ساختمان است  «

هـر دو شـاعر بـا       . در شـعر هـر دو شـاعر يافـت شـد           » دنيـا جنـگ اسـت     «و  » تجارت اسـت  
يتي انـد مخاطـب را در درك مـوقع       كوشيده» دنيا«هاي هستي شناختي      گيري از استعاره    بهره

او را وادار بـه     » دنيـا «هـاي سـاختاري       اسـتعاره و با تكيه بـر      كه در دنيا دارد، راهنمايي كنند       
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بـر  . كننـد  گـاه   پذيرش ديدگاهي خاص نسبت به مفهوم دنيا و رفتاركردن بر اساس آن ديد       
هـاي آن را بـه دلايلـي چـون ناپايــداري و      ، دنيـا و وابـستگي  شـاعر هـا هـر دو    اسـاس يافتـه  
 جنبه آماري، كـاربرد  روي هم رفته، بدون توجه به. اند ايستة دلبستگي ندانستهش فناپذيري،

هاي هر دو شاعر نمايـانگر   ها و قطعه شناختي و ساختاري در قصيده هاي هستي انواع استعاره 
  . استسازي دنيا ها در زمينة مفهوم تشابه ديدگاه غالب آن

شـناختي و سـاختاري،       هـستي هـاي     اسـتعاره  شناسـي شـناختي،      زبـان  :هاي كليـدي    واژه
  دنيا، سعدي، پروين

  
  بيان مسئله مقدمه و . 1

شناسي امروز، رويكـردي اسـت     از ميان ديگر رويكردهاي غالب زبان  1شناسي شناختي   رويكرد زبان 
در ايـن  . اسـت  رسد بيش از پـيش بـه مبحـث رابطـه ميـان زبـان و ذهـن نزديـك شـده                كه به نظر مي   

تـوان الگوهـاي      ن آدمي است؛ به ايـن معنـا كـه بـا بررسـي زبـان مـي                 اي به ذه    رويكرد، زبان دريچه  
هـاي مـورد توجـه در ايـن رويكـرد، نظريـه               يكـي از نظريـه    . سازي در ذهن را شناسايي كـرد        مفهوم

 بنـابراين . شـود  عنوان يك سازوكار ذهني انگاشته مـي   به3 است كه در آن استعاره2استعاره مفهومي

.  در ذهـن دسـت يافـت       4سـازي   توان به الگوهاي مفهـوم      ها مي   تعاره با بررسي اس   باور بر آن است كه    
هاي فيزيكي، فرهنگي و اجتماعي  شناسان شناختي، استعاره ريشه در ذهن و تجربه     همسو با باور زبان   

هـا از     مندي آن   واسطه بهره   ها در آثار شاعران و نويسندگان به        انسان دارد و بر اين مبنا، تجلي استعاره       
ها، اسـتعاره     به باور آن  . ي فكري است كه به روش معمول، در زبان روزمره وجود دارد           ها  همان منبع 

شناسـي    تـوان گفـت زبـان       بنـابراين مـي   . ابزار مناسبي براي بررسي شـيوه انديـشيدن و نگـرش اسـت            
تـوان بـه بررسـي و       شناسي و ادبيات فراهم نموده كه به ياري آن مـي            شناختي پلي ارتباطي ميان زبان    

تـرين    بر اين مبنا، ادبيات ايران كه يكـي از پربـارترين و كهـن             .  زمينه آثار ادبي پرداخت    پژوهش در 
هاي ادبي جهان است و دربرگيرندة آثار ارزشمند بسياري در زمينـه شـعر و نثـر در انـواع ادبـي            منبع

 شـناختي بـه      شناسـي   هـاي زبـان     غنايي، حماسي، نمايشي و تعليمي است؛ بستر مناسبي براي پژوهش         
هاي مشابه بر مبناي نظريه استعاره مفهومي،  ويژه با سبك بررسي و مقايسه آثار ادبي به   . رود  مار مي ش
هـا بينجامـد و       آورنـدگان آن  يدهاي فكري و بازنمـايي شـيوه تفكـر پد           تواند به آشكارسازي لايه     مي

  .اند  پذيرفتهنشان دهد كه تا چه اندازه شاعران و نويسندگان امروزين از نياكان پيشين خود تأثير

                                                                                                                   
1 cognitive linguistics 
2 conceptual metaphor theory 
3 metaphor 
4 conceptualization patterns 
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كـه آثـاري ماننـد       اي  گونه  گيرد؛ به    در بر مي   1اي از ادبيات فارسي را ادبيات تعليمي        پهنة گسترده 
هاي اخلاقي و بيـان       واسطه آموزش   هاي حماسي و يا مثنوي مولوي، به        مايه  شاهنامه فردوسي با درون   

يات تعليمي، ادبياتي اسـت كـه   منظور از ادب . ندمضامين اخلاقي در دستة ادبيات تعليمي نيز جاي دار        
 چنين آثـاري، پـرورش اخلاقـي        گان فرجامي انسان را در نظر دارد و تلاش آفريد          رستگاري و نيك  

موضوع آثار تعليمي معمولاً مسائل اخلاقي، عرفاني، مـذهبي،  . )Moshref, 2010 (مخاطبان است
ر، سعدي، حافظ و پروين      خسرو، نظامي، عطا    رودكي، ناصر . اجتماعي، پند و اندرز و حكمت است      

اشعار سعدي و پروين اعتـصامي از  در اين ميان، . هستند از شاعران پرآوازه در حوزه ادبيات تعليمي
شود مفهـوم    در پژوهش حاضر تلاش مي ،آيند؛ بنابراين   هاي شعر تعليمي به شمار مي       بارزترين نمونه 

سـازي آن     هـا در مفهـوم      ذهني، اسـتعاره  هاي    كه يك مفهوم انتزاعي است و مانند ديگر مفهوم        » دنيا«
توانـد    پـژوهش حاضـر مـي     . نقش اساسي دارند؛ در اشعار ايـن دو شـاعر مـورد بررسـي قـرار گيـرد                 

شناسـي،    هـاي زبـان     از سوي اين دو شاعر را بـراي پژوهـشگران حـوزه           » دنيا«سازي    چگونگي مفهوم 
وشـن سـازد و از ايـن جنبـه بـسيار            منـدان ر    ادبيات، علوم تربيتي و روانشناسي، فلسفه و ديگر علاقـه         

 ياصـل مـسئله   . هدف از اين پژوهش، بازنمايي تفكر غالب دو شاعر نسبت به دنيا است            . اهميت دارد 
هـاي مختلـف      رخـداد گونـه   فراواني  ) الف: ها پاسخ دهد    كه به اين پرسش   پژوهش حاضر آن است     

چگونه هاي سعدي و پروين  قطعهها و  در قصيده» دنيا«شناختي و ساختاري مفهوم     هاي هستي   استعاره
هاي مفهومي و با چه ميـزان و فراوانـي            است؟ تا دريابيم هر شاعر بيشتر از كدام گونه از اين استعاره           

تـوان   است و عملكرد اين دو شاعر در ايـن زمينـه را چگونـه مـي                  جسته  بهره» دنيا«سازي    براي مفهوم 
گاه غالب اين دو شاعر نـسبت بـه دنيـا را چگونـه              ديد» دنيا«سازي    مفهوم) مقايسه و تبيين نمود ؟ ب     

 دهد؟  نشان مي

  
  روش پژوهش. 2

هـا، نخـست بـه ارائـة          براي يافتن پاسـخ پرسـش     . تحليلي است -اين پژوهش، يك پژوهش توصيفي    
در مورد ) Lakoff & Johnson, 2003(مباني نظري و بررسي ديدگاه شناختي ليكاف و جانسون 

پس از آن، كوشيديم تا بر اساس مفاهيم نظريه استعاره          . ژوهش پرداختيم ها و مرور ادبيات پ      استعاره
هاي شعري قصيده و قطعـه در ديـوان سـعدي و پـروين اعتـصامي را                   در قالب » دنيا«مفهومي، مفهوم   

ها در اين پژوهش از گونة اسنادي است كه از كليـات   روش گردآوري داده . بررسي و مقايسه كنيم   
بـرداري   وسيلة يادداشـت  به) Etessami, 2018(يوان پروين اعتصامي و د) Saadi, 2002(سعدي 

                                                                                                                   
1 didactic literature 
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، با بررسي عميق متن     »دنيا«شناخي و ساختاري      هاي هستي   براي كشف استعاره  . است  آوري شده   گرد
هـاي اسـتعاري آشـكار و بـافتي از مـتن اسـتخراج و        و درك آن، تلاش شد هر دو دسته از نگاشـت      

ها   گفتني است به سبب آنكه برخي بيت      . ها پرداخته شود    ليل آن سپس به مقايسه كمي و كيفي و تح       
هـاي مفهـومي مـرتبط تكـرار          گيرنـد، در اسـتعاره      بيش از يك استعاره مفهومي از دنيا را در بـر مـي            

اسـت؛ ولـي      عنوان نمونه در تحليل آمده      ها به   هاي آن   ها و استعاره    برخي از بيت  در اين مقاله    . اند  شده
هـاي    مبناي سروده  بر. اند   ارائه شده    و نمودار   وار به وسيلة جدول     شده، فهرست   يلهاي تحل   مابقي داده 

 بيت قطعه در نظـر گرفتـه        600 بيت قصيده و     1200دو شاعر، نخست براي هر يك به حجم مساوي          
ها، از يـك سـوم اول و يـك سـوم آخـر هـر        گيري تصادفي در قصيده براي انجام روش نمونه شد؛

 200ها نيز به همين ترتيب، از يك سوم اول و يك سـوم آخـر هـر يـك                      قطعه بيت و در     400كدام  
 بيـت   800 بيـت قـصيده و       1600در كـل پيكـره،      هـا     بيت براي هر شاعر انتخاب و براي انجام تحليل        

  . قطعه مورد استفاده قرار گرفت
  
  مباني نظري . 3 

  شناسي شناختي زبان. 1. 3  
 ميلادي شكل گرفت، بازنمايي سـاختار  1970ه از دهه شناسي شناختي ك هدف اصلي رويكرد زبان   

هـاي شـناختي    هـا بـدون پـشتيباني ديگـر نظـام      ترين جمله در اين نگرش، درك ساده  . مفهومي است 
شناسـان   بـه بـاور زبـان   . داننـد  پذير نيست و هم زبان و هم انديشه را داراي نظام و سـاختار مـي                 امكان

در ). Talmy, 2000, p. 541( ساختار انديشه را بازنمايانـد  تواند مند زبان مي شناختي ساختار نظام
شناسـي   در زبـان . اي براي كشف ساختار نظام شناختي انسان اسـت  واقع، در اين رويكرد زبان وسيله     

كند و به ايـن       هاي نمادين، افكار را رمزگذاري مي       شناختي باور بر اين است كه زبان از طريق واحد         
هايي  هاي نمادين واحد ها يا واحد نماد. سازد  م و افكار پيچيده را فراهم مي      ترتيب امكان انتقال مفاهي   

تواننـد شـامل تكـواژ، واژه سـاده، واژه پيچيـده يـا                از زبان هستند كه صـورت و معنـي دارنـد و مـي             
سـازي هـستند، درك       ها كليدي براي مفهوم     با آنكه در اين رويكرد واژه     . ها باشند   اي از واژه    زنجيره

تــرين اصــل  مهــم). Langacker, 1987(پــذير نيــست  جملــه خــارج از بافــت امكــانكامــل يــك 
شناسـي بـه    در ديگر رويكردهاي زبـان  .شناسي شناختي آن است كه زبان چيزي جز معنا نيست زبان

شناسي معتقد هستند و باور بر اين است كه قواعد هر حوزه از  صرف و واج وجود حوزه براي نحو،
سازي بخش بسيار مهمي است كـه در          لي در ديدگاه شناختي معنا و مفهوم      حوزه ديگر جدا است؛ و    

  ).Geraerts, 2006(شناسي وجود دارد  صرف و واج هاي زبان همچون نحو، ديگر بخش
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: بندي نمود   توان به دو بخش اساسي دسته        رفته مي   هم  شناسي شناختي را روي       هاي زبان   پژوهش
شناسي شناختي نخـستين بـار از سـوي ليكـاف              اصطلاح معنا  .2شناختي   و دستور  1شناسي شناختي   معنا

 ,Safavi(شناسـان را شـيفتة خـود سـاخت      مطرح شد و نگرشي را معرفي كرد كه بـسياري از معنـا  

2016, p. 363 .(بـه ايـن معنـا    . سازي و ساختار مفهومي سروكار دارد شناسي شناختي با مفهوم معنا
 زباني به خودي خود هدف نيست، بلكه هدف اسـتفاده از            شناسان شناختي بررسي معنا     كه براي معنا  

كننـد تـا بـا        ها معنـاي زبـاني را بررسـي مـي           آن. آن در درك ماهيت نظام مفهومي ذهن انسان است        
هاي شناختي و چگـونگي ارتبـاط ميـان     بندي ذهن از مفاهيم، فضاهاي ذهني، حوزه      چگونگي مقوله 

از ). Rasekhmahand, 2018, p. 43(آن آشنا شوند ها در استعاره، مجاز و موضوعاتي مانند  آن
  .شناسي شناختي، بحث استعاره است هاي معنا هاي پژوهش ترين بخش اساسي

  

  استعاره شناختي . 2. 3
در ديدگاه سنتي استعاره اغلب نوعي صنعت ادبي انگاشته مي شود كه با زبـان ارتبـاط دارد و نـه بـا                 

؛ )Safavi, 2016(عاره به درك فرايند تـشبيه وابـسته اسـت     اين ديدگاه درك فرايند استدر. تفكر
اي مربـوط بـه زبـان         شود، بلكه پديـده     شناسي شناختي استعاره به زبان ادب محدود نمي         ولي در زبان  

روزمره است و در واقع ابزار و شاهدي است براي بررسي رفتارهـاي زبـاني و چگـونگي انديـشيدن                  
ليكــاف و ). Lakoff & Johnson, 1999 (در ذهــنســازي آن  دربــاره جهــان خــارج و مفهــوم

» كنـيم  هـا زنـدگي مـي    هايي كه با آن استعاره«، در كتاب )Lakoff & Johnson, 2003(جانسون 
يـا نظريـه مفهـومي    4 از استعاره، تحليلي شناختي ارائه دادند كه نظريه استعاره مفهومي 1980در سال 3

 مفهومي بيان شد فهم هر حـوزه مفهـومي در ذهـن بـر               در نظريه استعاره  .  نام گرفت  5درباره استعاره   
در ) Lakoff & Johnson, 2003(ليكاف و جانسون  .پذيرد اساس حوزه مفهومي ديگر انجام مي

بحـث  «كتاب خود با آوردن شمار بسياري از مفاهيم استعاري مربـوط بـه دو حـوزه متفـاوت ماننـد                     
دهنـد، نـشان    هاي روزانـه مـا را شـكل مـي     تو موارد مشابه كه فعالي» زمان پول است«، »جنگ است 

هاي تجربي و     دادند كه در استعاره شباهت ميان قلمرو مبدأ و مقصد ضرورت ندارد و در واقع ريشه               
فرهنگي حاكم بر ذهن هستند كه سبب انتخاب يك حوزه براي حوزه ديگر و ايجـاد ارتبـاط ميـان                    

طـور طبيعـي در زيـر     هـا بـه   مفهـومي انـسان  بنا به گفتـه ليكـاف و جانـسون نظـام            . شود  دو مفهوم مي  

                                                                                                                   
1 cognitive semantics 
2 cognitive grammar 
3 metaphors we live by  
4 conceptual metaphor 
5 conceptual theory of metaphor 
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هـا، زمـان و       حاكميت استعاره است؛ زيرا انسان بسياري از مفـاهيم بااهميـت ماننـد احـساسات، نظـر                
هاي مكاني يـا اشـياء و ماننـد     موارد مشابه كه انتزاعي هستند را به وسيله مفاهيم ديگر همچون جهت   

  ).Lakoff & Johnson, 2003(كند  آن درك مي
:  با نظريه استعاره مفهومي، هر استعاره داراي دو حوزه يا دو نگاشت متناظر بـا هـم اسـت                   همسو

بـراي بيـان مفهـوم    ) Lakoff, 1993(بنـدي ليكـاف    صـورت با توجه به . مقصدحوزه مبدأ و حوزه 
يافتـه از حـوزه مبـدأ بـه           توان استعاره را نگاشـت سـازمان       ،   مي   »عشق سفر است  «در استعاره   » عشق«

بـراي همـة    . شـود     بيان مـي  » حوزه مقصد، حوزه مبدأ است    «بندي    قصد دانست كه با صورت    حوزه م 
تـر،    حوزه مبدأ معمـولاً عينـي     . توان يك حوزه مبدأ و يك حوزه مقصد مشخص كرد           ها مي   استعاره
 .Lee, 2001, p(تر است  تر و انتزاعي تر است؛ ولي حوزه مقصد معمولاً؛ ذهني تر و تجربي ملموس

هـاي فيزيكـي، اشـياء، مـواد،       تواننـد شـامل جهـت       هاي مبدأ مـي     اور ليكاف و جانسون حوزه    به ب ). 6
هاي مقصد هم شـامل عـشق،       حوزه. ادراك، سفر، جنگ، ديوانگي، غذا، ساختمان و مانند آن باشد         

ها، كـار، شـادي، سـلامتي، تـسلط، جايگـاه، اصـول اخلاقـي و ماننـد آن اسـت                     ها، بحث   زمان، ايده 
)Lakoff & Johnson, 2003, p.118.(  

 أ از قلمـرو مبـد     ي كه قلمـرو مقـصد در چـارچوب خاص ـ         ي هنگام ي استعاره مفهوم  هي نظر بر پاية 
  وگـردد  ي از قلمرو مقصد برجـسته م ـ ويژه و يني عهاي يژگي از و اي   پاره فقط شود، يمسازي    مفهوم

»  مشترك ي اثر هنر  كيعشق،  « در استعاره    نمونه، يبرا. ماند ي م ي مخف ها  يژگي و ري حال سا  نيدر ع 
 قتي حقني اولي شود؛ ي مشترك برجسته مي در زندگي و همدلي به همراهكي نزدهاي است، جنبه

 پنهـان   ديـده  وجـود داشـته باشـد، از         توانـد   ي م ـ زي ـ ن گونه  نبردهاي     مشترك جنبه  ي زندگ كيكه در   
  ).Evans & Green, 2006( شود يم

  
  هاي شناختي انواع استعاره. 3. 3

سه نـوع اسـتعاره مفهـومي    ، )Lakoff & Johnson, 2003(بندي ليكاف و جانسون  تهبر مبناي دس
ــي  ــده م ــان دي ــود در زب ــتعاره: ش ــاختاري  اس ــاي س ــتعاره1ه ــاي جهــت  ، اس ــد ه ــتعاره2من ــاي   و اس ه

هاي سـاختاري يـك مفهـوم بـه شـكلي اسـتعاري در چـارچوب مفهـوم                    در استعاره . 3شناختي  هستي
چـه را كـه بـه هنگـام           ، آن »بحث جنگ اسـت   «مونه مفهوم استعاري    براي ن . يابد  ديگري سازمان مي    

اين گونه نيـست كـه      . كند  دهي مي   اي سازمان   شود و چگونگي درك آن را تا اندازه         بحث انجام مي  
                                                                                                                   
1 structural metaphors 
2 orientational metaphors 
3 ontological metaphors 
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اي بـه وسـيله       ولي بحث تـا انـدازه     . بحث و جنگ دو مقوله متفاوت هستند      . بحث نوعي جنگ باشد   
 & Lakoff(وگو كرد  توان در مورد آن گفت شود و مي يابد و درك مي مفهوم جنگ سازمان مي

Johnson, 2003( .در ايـن نـوع   . منـد هـستند   هـاي جهـت   هاي مفهـومي، اسـتعاره   نوع دوم استعاره
بسياري از اين   . شود  دهي مي   استعاره، نظام كاملي از مفاهيم با توجه به يك نظام كامل ديگر سازمان            

 پايين، جلو و عقب، داخل و خـارج، دور و  اط اند؛ مانند بالا وهاي مكاني در ارتب   ها با جهت    استعاره
  ).15همان، ( نزديك، مركز و حاشيه

شناختي نوع ديگري از اسـتعاره اسـت كـه بـر بنيـان تجربـه مـا از مـواد و اجـسام                          استعاره هستي 
 دارنـد و    ها اشاره   هاي مختلفي از پديده     ها به گونه    اين استعاره . ويژه جسم خودمان است     فيزيكي و به  

دهند  آورند و به اين وسيله به ما اجازه مي     الگوهاي استعاري متفاوتي را براي چيستي ذهن فراهم مي        
اين گونه از استعاره خود به سه دسته مـاده          . هاي ذهني متمركز شويم     هاي گوناكون تجربه    تا بر جنبه  

ي مفـاهيم انتزاعـي     ساز  شود كه به نظر نقش مهمي در شفاف         بندي مي   ، ظرف و شخص دسته    )شيء(
دانستن يك مفهوم انتزاعي به مانند يك شـيء مـادي يـا موجـود بـه مـا در درك كامـل آن                        . دارند

جاكه ما ميان وجود خود و جهان هستي مرزي به عنوان درون و بيـرون     از آن . كند  مفهوم كمك مي  
دهـيم    سترش مـي  گيريم، اين ويژگي را به ديگر اشياء مادي كه مقيد به سطوح هستند گ ـ               در نظر مي  

و يـا   ) شـيء ظـرف   (ظـرف   توانـد     اسـتعاره ظـرف مـي     . شود  عنوان استعاره ظرف ياد مي      كه از آن به   
براي نمونه، در يك وان آب، هم وان و هم آب هر دو اسـتعاره ظـرف                 . باشد) ماده ظرف (مظروف  

 تـشخيص،    گـويي، اسـتعاره   . هستند، با اين تفاوت كه وان، شـيء ظـرف و آب، مـاده ظـرف اسـت                 
رود؛ زيـرا بـه بـاور ليكـاف و      شناختي به شمار مـي    هاي هستي   ترين نوع استعاره    ترين و معمول    ديهيب

اي قدرتمنـد   هـاي انتزاعـي، اسـتعاره    پنداري پديـده  انسان) Lakoff & Johnson, 2016(جانسون 
هـاي سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي وا دارد       تواند جامعه بشري را به راحتـي بـه كـنش            است كه مي  

)Lakoff & Johnson, 2016, p. 49.(  
  

  هاي پيشين  مروري بر پژوهش.4
 هاي داخلي پژوهش. 1. 4

تربيتي، فلسفه، علوم مـذهبي،   هاي گوناگون همچون علوم   دهد پژوهشگران حوزه    ها نشان مي    بررسي
تي شده در رويكـرد شـناخ   هاي ارائه اند به ياري نظريه  و مانند آن تلاش نموده  ادبيات فارسي و عربي   

 صـالح و   غفـوري  بـه پـژوهش  تـوان   بـراي نمونـه، مـي     . به تبيين نقش استعاره در حوزه خود بپردازند       
 در پيونـد بـا زبـان اسـتعاري سياسـي، پـژوهش      )  Kazemi& Ghafurisaleh ,2022(كـاظمي  

  و پـژوهش  به عـشق ينگرش احمد غزالدربارة  ) Ghavam& Hashemi ,2014(و قوام  ي هاشم
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 اسـتعاره عـام   يشـناخت   زبانيبررس«نام با ) Ghaemi & Zolfaghari, 2016 (ي و ذوالفقاريقائم
  .اشاره كرد» مقصود مقصد است«

اند، پـژوهش مـراد و        هايي كه در حوزه شعر شاعران با سبك تعليمي انجام شده            از ميان پژوهش  
 كـاربرد اسـتعاري دنيـا در شـعر پـروين بـا      «بـا نـام   ) Morad & Hassanvand, 2018(حـسنوند  

وجه مشترك پژوهش يادشده با پـژوهش حاضـر آن اسـت كـه هـر دو بـر                   . است» رويكرد شناختي 
هـاي    هـا فقـط از اسـتعاره        آوري داده   هـا گـرد     اند؛ ولي در پـژوهش آن       هاي دنيا متمركز شده     استعاره

» دنيـا «هـاي كلاسـيك     هـا شـامل اسـتعاره       بيـاني، نمونـه     در شعر پروين انجام گرفته؛ به     » دنيا«مصرحه  
بنابراين از اين جنبه با پژوهش حاضر تفـاوت دارد؛ زيـرا           . است  ها نمايان شده    به در آن    تند و مشبه  هس

بــه طــور كــل مــورد بررســي  در شــعر ســعدي و پــروين» دنيــا«هــاي  در پــژوهش حاضــر اســتعاره
هـاي    يافتـه . انـد   اين پژوهـشگران، محـور انديـشه پـروين را دنياسـتيزي معرفـي كـرده               . اند  قرارگرفته

 در يشـناخت  ي هـست هـاي  استعاره« نامبا ) Seraj & Bakhtiyari, 2018 (ياريسراج و بختش پژوه
نشان داده كه فردوسي بسياري از مفاهيم انتزاعـي         » ي شناخت شناسي   زبان دگاهي از د  يشاهنامه فردوس 

شـناختي، پربـسامدترين نـوع        هـاي هـستي     است و اسـتعاره     سازي كرده   را به وسيله اشياء مادي مفهوم     
 ,Khorasani & Gholamhosseinzade (زاده ني و غلامحسيخراسان. تعاره در شاهنامه استاس

، » ناصرخسرو دي تفكر و بلاغت در قصا     ينقطه تلاق : ياستعاره مفهوم « نامبا  در پژوهش خود    ) 2018
هاي اسـتعاري فلـسفي، اخلاقـي، تعليمـي، عقيـدتي، مـذهبي و تفـاخر در آثـار ناصرخـسرو                       به جنبه 
در پژوهش خود بـه  ) Sharifi Moghadam et al., 2019(شريفي مقدم و همكاران . ندا پرداخته

شـمول بـودن    هاي مفهومي غم و شادي و ميزان جهان هاي مبدأ استعاره بررسي تنوع و فراواني حوزه   
هـاي    هـاي بـين اسـتعاره       انـد كـه شـباهت       ها نتيجـه گرفتـه      آن.اند  اين مفاهيم در اشعار پروين پرداخته     

اي اسـت كـه نمايـانگر بعـد همگـاني تفكـر               فته در پيكره پژوهش و فهرست جهاني تا اندازه        كارر  به
بررسـي و مقايـسه   «با نـام  )  Parsa& Mobarak ,2019( پژوهش مبارك و پارسا. استعاري است

از جنبة انتخاب بررسي تطبيقي بـراي اشـعار دو شـاعر            » خسرو  استعاره در قصايد مسعود سعد و ناصر      
ها در پژوهش خود به ايـن نتيجـه دسـت             آن. مسان، با پژوهش حاضر همخواني دارد     داراي سبك ه  

تواند در بازنمون و ارزيابي ابعاد ادبي و فكري دو شاعر راهگشا              يافتند كه فقط استعاره است كه مي      
كارگر و  توان به پژوهش      گرفته در حوزه استعاره مفهومي مي       هاي اخير انجام    از ديگر پژوهش  . باشد

 اتي ـ عـشق در غزل يسـاز   نقـش نـور در مفهـوم   يبررس ـ«با نـام  ) Kargar et al., 2020(ان همكار
تحليل خـشم در مثنـوي مولـوي بـا تكيـه بـر       «با نام ) Omidali, 2021(و پژوهش اميدعلي » حافظ

نيـز  ) Khazaee Esfahani, 2021(خزاعـي اصـفهاني   . اشاره كرد» نظريه استعاره مفهومي ليكاف
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هـاي مبـدأ و مقـصد در غزليـات حـافظ و سـعدي در                 طبيقي اسـتعاره و حـوزه     بررسي ت «در پژوهش   
او در رسـاله خـود بـا توجـه بـه نظريـه              . اسـت   به نگـارش درآورده   » شناسي شناختي   چهارچوب زبان 

استعاره مفهومي كوشيده به شناخت بهتري از شخصيت فردي و اجتماعي، شيوة تفكر و نگـرش دو                 
هـاي مفهـومي در شـعر         ي است كـه در رسـاله يادشـده اسـتعاره          گفتن. شاعر مورد بررسي دست يابد    

اند، افزون بر آنكه در ايـن پـژوهش بـه اسـتعاره               حافظ و سعدي به طور كلي مورد توجه قرار گرفته         
  .است پرداخته نشده» دنيا«
  

 هاي خارجي پژوهش. 2. 4

سازي   يوند با مفهوم  هاي خارجي بررسي مشابهي در پ       شده، در ميان پژوهش     هاي انجام   بر پاية بررسي  
گرفته بر روي اشعار، بيشتر نقش و كاركرد اسـتعاره بررسـي              هاي انجام   در پژوهش . يافت نشد » دنيا«

در برخـي از  . اشـاره كـرد  ) Yang, 2015(تـوان بـه پـژوهش يانـگ      است كه از آن جمله مـي  شده
ننـد پـژوهش الامـين    اسـت؛ ما  ها به بازنمايي انديشة غالب شاعر در مورد مفاهيم توجه شـده       پژوهش

)El-Amin, 2017 (در اشعارالصباح، شـاعر كـويتي،   » عشق«سازي  كه به بررسي چگونگي مفهوم
هاي مبدأيي براي اين منظور استفاده كرده و آيا جنسيت زنانـه او و   پرداخته تا دريابد او از چه حوزه 

در برخـي   . است يا خيـر     هها تأثير داشت    فرهنگي كه در آن پرورش يافته در گزينش و ساخت استعاره          
است؛ بـراي نمونـه       هاي يك يا چند مفهوم پرداخته شده        هاي ادبي، به انواع استعاره      ديگر از پژوهش  

گفتنـي اسـت كـه  پژوهـشي در مـورد اشـعار رجـاعلي        ) Istiqomah, 2019(پژوهش ايـستيكوما  
ختاري و جهتـي  شـناختي، سـا   هاي هـستي   است كه در آن به تبيين استعاره2 و رابرت هريك   1حاجي

 ,Mufeed(مفيـد  . اسـت  هـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه      پرداخته شده و فراواني رخداد انواع استعاره

در غزليـات شكـسپير از ديـدگاه        » زمـان «هاي مفهومي     هاي مبدأ استعاره    نيز به بررسي حوزه   ) 2020
اعر پژوهش درخـور توجـه ديگـري كـه بـه بازنمـايي تفكـر غالـب يـك ش ـ                   . است  شناختي پرداخته 

بـازي مـن   «هـاي مفهـومي در شـعر     در پيوند با استعاره) Naicker, 2020(پرداخته، پژوهش نايكر 
كارگرفتـه   هـاي بـه   هاي ايـن پـژوهش، اسـتعاره    بر مبناي يافته. ، است3اثر ويوكاناندا» تمام شده است  

 Ziadi(ان زيادي و همكار. كنند شده در اين اثر ، تفاوت فلسفه فكري شرق با غرب را بازنمون مي

et al., 2022(  5 و سـليمان جـوادي  4هـاي اشـعار اميلـي ديكنـسون     هـا و تفـاوت   به بررسي شـباهت 

                                                                                                                   
1 Raja Ali Haji 
2 Robert Herrick 
3 Vivekananda 
4 Emily Dickinson 
5 Sulimane Djuadi 
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اند مفاهيمي همچون غم، شـادي، عـشق و           اند كه هر دو شاعر تلاش نموده        اند و نتيجه گرفته     پرداخته
  .ها بيان كنند آزادي را در قالب استعاره

شـود بـا وجـود     هاي داخلي و خـارجي ديـده مـي     هشرفته، پس از بررسي و مرور پژو         هم    روي
در » دنيـا «سـازي     هاي گوناگون در زمينه استعاره مفهومي، درباره مقايسه چگـونگي مفهـوم             پژوهش

است و بنابراين ضرورت انجام پـژوهش         ويژه با سبك تعليمي، پژوهشي انجام نگرفته        آثار شاعران به  
   .گردد حاضر آشكار مي

  
  ها  يل دادهپيكره پژوهش و تحل. 5
هـاي    هـا و قطعـه      در قـصيده  » دنيـا «شناختي    هاي هستي   هايي از استعاره    نمونه. 1. 5

  سعدي و پروين
   برو نماند                 بازي ركيك بود كه موشي شكار كرد  دنيا       قارون ز دين برآمد و 

)Saadi, 2002, p. 760(  
  . دني استشيء از دست دا مثابه دنيا به:  استعاره مفهومي

  )شيء(شيء از دست دادني : حوزه مبدأ
كـه فـرد      است كـه در صـورتي       سازي شده   به مثابه شيئي مفهوم   » دنيا«در مصرع نخست بيت بالا،      

در حقيقـت، دنيـا در      . دهـد   مداري را كنار گذارد؛ ايـن شـيء را از دسـت مـي               اخلاق مداري و دين   
  )لق به دنيامال و منصب متع(به مال و منصب اشاره دارد جا  اين
  و هر چه دروست        وفـا و صـحبت يـاران مـهربان ماند  جهان  جفا مكن كه نماند     

)Saadi, 2002, p. 764(  
  . شيء ظرف است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

 )شيء(شيء ظرف : حوزه مبدأ

يوي در يك   جاكه زندگي دن    از آن . انجامد  ها مي   به درك وضعيت  » شيء ظرف «سازي با     مفهوم
بنـابراين بـر پايـة رويكـرد        . مرزهـاي روشـني دارد    » دنيـا « مكاني و زماني تجلي دارد، پـس          محدوده

شـيء  «هاي هستي شـناختي ايـن بـار در ايـن بيـت، آن را يـك          گانه ليكاف و جانسون از استعاره       سه
ها  مايه ين درونا. هايي شامل غم و شادي و موارد مشابه دارد مايه  آوريم كه درون    به شمار مي  » ظرف

  . رسند ماندگار نيستند و روزي به پايان مي
   بر آب نهادست و زندگي بر باد                 غـلام هـمت آنـم كـه دل بر او نـنهاد  جهان    

)Saadi, 2002, p. 757(  
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  . كشتي است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )ءشي(كشتي و ماده يا شيء؛ شيء روي آب : حوزه مبدأ

                     دل بـه دنيا در نــبندد هــــوشيار  روزگـــار       بس بگــرديد و بگــردد 
)Saadi, 2002, p. 773(  

  . شيء متحرك است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )شيء(شيء متحرك : حوزه مبدأ

چنـان عـادي و       ولـي آن  شود؛    به طور معمول در زبان ما به گذشت روزگار و دنيا زياد اشاره مي             
روزگـار  «بر پاية ديدگاه شناختي، دو حالت از گذشتن         . شويم  رايج است كه معمولاً متوجه آن نمي      

حركـت اسـت و مـا در حـال            در يك حالت روزگـار ثابـت و بـي         . توان در نظر گرفت     را مي » و دنيا 
خـرت شـتاب   كند كه گويي براي رفتن بـه سـوي آ          او طوري عمل مي   «حركت كردن هستيم، مانند     

در . ايـم   حركـت ايـستاده     در حالت ديگر، روزگار و دنيا در حال گذر است و ما ثابـت و بـي                . »دارد
شود، سعدي روزگار و دنيا را به مثابه يـك شـيء متحـرك     گونه كه مشاهده مي هاي بالا، همان    بيت

  . است سازي كرده مفهوم
  ش چشم همت عالي  مشو كه هيچ نيرزد              هر دو جهان پيدنياراغب 

)Saadi, 2002, p. 905                              .(
  . مثابه شيء است دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(شيء بي ارزش : حوزه مبدأ
اي از    تـوان نمونـه     است، را مي  » ارزش  مثابه ماده يا شيء بي    دنيا به   «در اين بيت، استعاره مفهومي      

بنـدي موجـود در رويكـرد ليكـاف و          شـناختي در نظـر گرفـت كـه مطـابق دسـته              هاي هستي   استعاره
صـورت يـك شـيوة انديـشيدن كـاربرد            جانسون به مثابه ماده است و اين استعاره در زبان فارسي بـه            

  : شيوة انديشيدن هستندهايي از اين  هاي زير نمونه جمله. دارد
  .ارزد دنيا به پشيزي نمي. 1
  .دنيا همه هيچ است. 2
  .نيرزد گنج دنيا، رنج دنيا. 3
  .دنيا ارزش ندارد. 4

  بر يگانگيش            يكتا و پشت عالـميان بر درش دو تـا جـهان كند دو   مي          اقرار
)Saadi, 2002, p. 747                           (   

آشكارا به دنياي پـس  » دو جهان«در اين بيت آوردن     . (مثابه انسان است    دنيا به :  استعاره مفهومي 
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  .)از مرگ اشاره دارد
  )عام(انسان : حوزه مبدأ

هـستي شـناختي ليكـاف و جانـسون يعنـي تـشخيص             هـاي     در اين بيت، شاهد نوع ديگر استعاره      
شـوند و بـراي       اي از انسان برگزيده مي      هاي ويژه   انگاري، جنبه   در فرآيند تشخيص يا شخص    . هستيم

رود؛ بـراي نمونـه، در بيـت بـالا، سـعدي بـا                بيان نوع نگاه ما به يك مفهوم غيرانتزاعي بـه كـار مـي             
 سخن گفتن و اقرار را براي اين مفـاهيم انتزاعـي   سازي دنيا و آخرت به صورت انسان، امكان    مفهوم

ايجــاد » دنيــا«و بــه بيــاني » ايــام«در نظــر گرفتــه و در بيــت دوم قــدرت انجــام كــار داشــتن را بــراي 
  .است كرده

   نهاني نيست فلك دور وفايي بي             چه حاجتست عيان را باستماع بيان                كه 
)Saadi, 2002, p. 756   (       

 . وفا است مثابه انسان بي دنيا به: استعاره مفهومي

  )انسان(وفا  بي: حوزه مبدأ
 است عشوه ده و دلـستان وليـك       بـا كـس بـسر هــمي نبـرد عهـد شوهــري                                        دنيا زني 

)Saadi, 2002, p. 807    (  
  . گر و بدعهد است مثابه زن عشوه دنيا به:   استعاره مفهومي

  )انسان(زن : حوزه مبدأ
هايي هماننـد مـادر نامهربـان، انـسان             گفته  ها و پاره    انگاري دنيا در چارچوب واژه      سعدي با انسان  

يـاري  » دنيـا «هاي منفي مفهوم  وفا و زن بدعهد تلاش نموده به خواننده در درك و شناسايي جنبه              بي
  . رساند

   خالي ميــان را  طبلبشكن اين  را        به هم گنبد آبگون             به سر بر شو اين 
)Etessami, 2018, p. 45  (  

   .طبل است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )شيء(طبل، شيء توخالي و پرسرو صدا : حوزه مبدأ

       دست از سر نياز، سوي ايــن وآن نداشت پست خاكداننظر كسي كه درين         صاحب
)Etessami, 2018, p. 55            (                  

   .ارزش است كالايي بي دنيا به مثابه: استعاره مفهومي
  )شيء(ارزش   كالاو شيء يا همان ماده بي: حوزه مبدأ

   اين باغ بهر چيدن نيست يي نبري     كه غنچه و گل  اي دوست، خوشهفلك        ز خرمن 
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)Etessami, 2018, p. 183                              (
   .شيء ازدست دادني است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(شيء از دست دادني: حوزه مبدأ
  در جهانست ي مگرد هرگز                   نيكي است كه پاينده        جز گرد نكــــوي

)Etessami, 2018, p. 49(                          
  .مثابه ظرف است دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(ظرف، شيء داراي حجم : حوزه مبدأ
             پيشه مكن بيهده كـــــــــــردار را    دفتــــر كردارهاست يكي   چرخ     

)Etessami, 2018, p. 47        (  
   .دفتر است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(دفتر، شيء  و وسيله براي ثبت اعمال : حوزه مبدأ
  ست وفـــا ندارد ايـــامچه كه دوران نــخرد يكـــدليست       آنـــچه كه          آن

)Etessami, 2018, p. 60 (  
  درس مهرباني را  مهر  بي        نياموزي از اين  گيتي         اگر صد قرن شاگردي كني در مكتب

)Etessami, 2018, p. 159 (  
  .مهر است دنيا به مثابه انسان بي. / وفا است مثابه انسان بي دنيا به:  استعاره مفهومي

  )                                                                             انسان(مهر  انسان بي/ وفا  انسان بي: حوزه مبدأ
                  چه ارزان گرفت از تو عمر گران را  گيتي        چه آسان به دامت درافكند

)Etessami, 2018, p. 45 (  
  . مثابه صياد است دنيا به:  استعاره مفهومي

  )انسان (صياد: حوزه مبدأ
  چند كشي استم؟ سـتم پيشه جهان     ز         انديش فلك چند شوي ايمن ز بد  

)Etessami, 2018, p. 103 (  
 .مثابه انسان ستمگر و سنگدل است دنيا به: استعاره مفهومي

  )انسان(ستمگر : حوزه مبدأ
   مشو چندان  ايـامفـتنه        تكـيه بر اخـتر فـيروز مكن چـندين               ايمـن از 

)Etessami, 2018, p. 112 (  
  .گر است مثابه انسان فتنه دنيا به:   استعاره مفهومي
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  )انسان(گر  انسان فتنه: حوزه مبدأ
   دزد آگــاهي اسـت   دزد ايــام         بـه رهـش هـيچ شـحنه راه نيافت                

)Etessami, 2018, p. 164 (  
  .مثابه دزد است نيا بهد: استعاره مفهومي

  )انسان(دزد : حوزه مبدأ
 
هاي سعدي و     ها و قطعه    در قصيده » دنيا«هاي ساختاري     هايي از استعاره    نمونه. 2. 5

  پروين
   كه محنت آباد است  خرابه دنيا     گر اهل معرفتي دل در آخرت بندي                  نه در 

)Saadi, 2002, p. 754(  
  .مثابه خرابه است نيا بهد: استعاره مفهومي

  )ساختمان(خرابه : حوزه مبدأ
   مبند           كـه خـانه سـاختن آيين كارواني نيستســراي كاروان       دل اي رفيق درين 

   همه كامست و دشمن اندر پي          بدوستي كه جهان جاي كامراني نيست  جهان      اگر 
)Saadi, 2002, p. 756(  

 ه جسر آخرتش خـــواند مصطفي          جـــاي نشست نيست ببايد گــذار كرد ك       دنيا 

   و نشايد قرار كرد  جاي رفتنست اين                ت       دارالقــــرار خـــانه جــاويد آدميس
)Saadi, 2002, p. 760(  

هـا بـر      تحليل بيـت  . (سرا و منزل زودگذر است      سرا و مهمان    مثابه كاروان   دنيا به : استعاره مفهومي 
دهـد كـه      روشـني نـشان مـي       است؛ به   عنوان شاهد نوشته شده     بيت دوم كه به   . مبناي معني بافتي است   

همچنـين بيـت سـوم كـه دوبـاره بـه       .  اسـت جهاندر بيت نخست،   سراي    كاروانمنظور شاعر از    
در نـست   اين جـاي رفت   دهدكه منظور شاعر از       روشني نشان مي    است؛ به   عنوان شاهد نوشته شده   

  .). استدنيابيت چهارم، 
  )سفر(سرا و منزل زودگذر  سرا و مهمان كاروان: حوزه مبدأ

  شود                       مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد      نابــــرده رنـج گـنج ميســـر نمي
  ه و دخل انتظار كرد   ابلــدانه نكاشت    هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت                       

  دنيـا كه جسر آخرتش خواند مصطفي              جـاي نشست نيســت ببايـد گـذار كرد      
)Saadi, 2002, p. 760 (  
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  درو تخم آخـرت كاري داد                    ز بهـر آنكـه دنيـا      خـداي سـلطنتت بر زمـين 
  تر               كه نام نيك به دست آوري و بگذاري        به نيك و بو چو بايد گذاشت اين به

)Saadi, 2002, p. 805(  
  . است مثابه زمين كشت ومزرعه دنيا به: استعاره مفهومي

  مزرعه: حوزه مبدأ
گيري از حوزه مبدأ مزرعه، بـر لـزوم تـلاش در دنيـا بـراي انجـام اعمـال نيـك و                         سعدي با بهره  

  .  است ذخيره توشه براي آخرت تأكيد كرده
               برو بازجو دولت جـــــــــــاودان را    سراي سپنجي       گذشتنگه است اين 

)Etessami, 2018, p. 45                              (
  .مثابه سراي سپنجي است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ساختمان(سراي سپنجي : حوزه مبدأ
  هاي رايگاني را             به حيلت ديو برد اين گنجويرانه گيتي       ز بس مدهوش افتادي تو در 

)Etessami, 2018, p. 159 (  
  .مثابه ساختمان خرابه، كهنه و ويرانه است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ساختمان(ويرانه : حوزه مبدأ
   رهـنما و راحــله و زادت  به پيش و همي بينم                    بــــــــيــفرس       داري 

)Etessami, 2018, p. 62 (  
  ). بر مبناي معني بافتي است تحليل اين بيت. (مثابه سفر است دنيا به: استعاره مفهومي

  سفر: حوزه مبدأ
   كه كنه و كران نداشت  ر روزگاربح           از دل سفينه بايد و از ديده ناخداي        در 

)Etessami, 2018, p. 55 (  
  . مثابه بحر است دنيا به: استعاره مفهومي

  )دريا(بحر: حوزه مبدأ
   مـزروع تو گـــر تلـخ يا كه شيرين       هنگام درو، حاصـلت همانســت 

)Etessami, 2018, p. 50 (  
  ). بر مبناي معني بافتي است ل اين بيتتحلي. (مثابه مزرعه است دنيا به: استعاره مفهومي

  )مزرعه(زمين كشت : حوزه مبدأ
    همي ماند    كه زمانيت كند مات و گهي فرزينشطرنج اي دوست به  فلك         
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)Etessami, 2018, p. 120 (  
  . مثابه بازي شطرنج است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ورزش(بازي شطرنج : حوزه مبدأ
هاي مبـدأ شـيء،    ها با حوزه تر در مباني نظري بيان شد، در اين پژوهش، داده         يشچه پ   بر پاية آن  

جاكـه   رونـد و از آن  شـناختي بـه شـمار مـي     هـاي هـستي   ظرف، انسان، حيوان و گياه از نوع اسـتعاره      
هاي مبدأ شئ قـرار   شده، شيء ظرف برداشت شدند، در زيرمجموعه حوزه هاي ظرف يافت    استعاره

سفر، ساختمان، دريا، مزرعـه، اقتـصاد و   هاي مبدأ  هاي مفهومي با حوزه ين استعاره همچن .داده شدند 
هاي سـاختاري مفهـوم       شوند، در مقوله استعاره     تجارت و جنگ كه در شعر هر دو شاعر مشاهده مي          

، فقط در اشـعار سـعدي       »دنيا به مثابه سرزمين است    « مفهومي ساختاري     استعاره. گيرند  قرار مي » دنيا«
هاي مفهومي ساختاري با حوزه مبدأهاي باغ، معـدن، قـصه، جـادو، كـوه، ديـو و                    استعاره. شديافت  

گـاه، صـاعقه، مكتـب، كنـدو، كمينگـاه و             اژدها، ورزش، چاه، خيمه، آتش، غذا، دشـت، محكمـه         
 و يشـناخت  ي هـست يهـا   اسـتعاره يدرصد فراوان ـ ،)1(شكل . روستا نيز تنها در اشعار پروين يافت شد  

   .دهد ي مشي در شعر دو شاعر را نما»ايند« يساختار
 

13.51%

9.46%

44.15%

32.88%

استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعر سعدي استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعرسعدي
استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعرپروين استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعر پروين

  
 دنيا در اشعارسعدي و  شناختي و ساختاري هاي هستي درصد فراواني انواع استعاره: 1شكل 

  پروين
            

در اشـعار دو شـاعر بـا جداسـازي          » دنيـا «شناختي و ساختاري      هاي هستي   فراواني رخداد استعاره  
  .است  شدهنشان داده) 1(قصيده و قطعه در جدول 
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شناختي و  هاي مفهومي هستي هاي مختلف استعاره مقايسه فراواني رخداد گونه: 1جدول 
  هاي سعدي و پروين ها و قطعه در قصيده» دنيا«ساختاري 

مجموع  هاي ساختاري تعداد استعاره
هاي هستي  تعداد استعاره

 شناختي
 نام شاعر نوع شعر

  قصيده  18  18 36
 قطعه  12  3 15

  مجموع  30  21  
  سعدي

  قصيده  83  67 150
  قطعه  15  6 21
  مجموع  98  73  

  پروين

  مجموع  128  94 222
 

 و در اشـعار     30 بر اساس داده، در اشعار سـعدي         شود در اين پژوهش     گونه كه مشاهده مي     همان
 73 و در اشـعار پـروين        21در اشـعار سـعدي      شـناختي، همچنـين        استعاره مفهومي هـستي    98پروين  
فراوانـي  تـوان گفـت    هاي پـژوهش مـي   بر مبناي داده. است  مفهومي ساختاري شناسايي شده    استعاره

هاي پروين بيـشتر      ها و قطعه    هاي ساختاري در قصيده     شناختي و نيز استعاره     هاي هستي   رخداد استعاره 
فراوانــي رخــداد رفتـه،   هــم  روي . هــاي سـعدي اســت  هـا و قطعــه  از فراوانـي رخــداد آن در قــصيده 

هـاي    شناختي در اشـعار هـر دو شـاعر بـيش از فراوانـي رخـداد اسـتعاره                   هاي مفهومي هستي    هاستعار
در ادامه، براي بازنمون تفكر غالب دو شاعر به بررسي، مقايسه و تحليل             ). 1جدول  (ساختاري است   

جدول (پردازيم    در اشعار دو شاعر مي    » دنيا«شناختي و ساختاري      هاي مفهومي هستي    تر استعاره   دقيق
2 .( 

  
ها و  شناختي و ساختاري دنيا در قصيده هاي هستي هاي استعاره فراواني و ويژگي: 2جدول 

  هاي سعدي و پروين قطعه
  پروين  سعدي

 رديف

  
 نام شاعر

  هاي استعاره
  شناختي هستي

  قطعه قصيده  قطعه قصيده
  ويژگي

  0  0  0  1  .دنيا شيء استتار است  1
داراي قدرت پوشانندگي 

  اتكردارها و ني
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  ارزش بودن بي  0  1  3  1  .ارزش است دنيا شيء بي  2
  فناپذيري و زوال  0  2  0  1  .دنيا شيء فاني است  3

4  
دنيا شيء كوفتن و خرد كردن 

  .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  0  0  1

  موقتي بودن، ناپايداري  1  1  1  2  .دنيا شيء از دست دادني است  5

  0  2  1  2  .دنيا شيء ظرف است  6
بر وجود دنياي دلالت 

  مادي و دنياي غير مادي

  0  0  1  0  .دنيا شيء موروثي است  7
ناپايداري و منتهي به 

  مرگ بودن
  گذرا بودن  0  0  1  1 .شيء روي آب است/ دنيا كشتي  8
  گذرا بودن  1  0  1  2  .دنيا شيء متحرك است  9

  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  3  0  0 .دنيا شيء صيادي است  10

11  
شيء كشتن / آلودهدنيا شيء 

 .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0

12  
دنيا شيء توخالي و پر سرو صدا 

 .ست
  فريبندگي  0  1  0  0

  0  1  0  0 .شيء گستردني است/ دنيا سفره  13
و در عين حال فريبندگي 

  ناپايداري
  هدفمند بودن  0  1  0  0 .دنيا شيء ثبت اعمال است  14
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .دنيا شيء جنگ است  15

16  
شيء براي /  دنيا شيء سنگين

  .كشيدن حصار است
0  0  2  0  

آميز و نيازمند  مخاطره
  برخور خردمندانه

17  
/  دنيا شيء ارزشمند و محدود

  .شيء نوشتن است
  هدفمند بودن  0  2  0  0

18  
شيء / دنيا شيء اسرارآميز
  .غربالگري است

0  0  2  0  
ه نيازمند برخورد خردمندان

  و توجه به اعمال

19  
دنيا شيء كوبيدن و نرم كردن 

  .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0

  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا شيء به ظاهر زيبا است  20
  داراي قدرت انجام كار  0  0  0  2  .است) عام(دنيا انسان   21
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  0  0  0  2  .مهربان است دنيا مادر نا  22
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  4  2  1  .وفا است دنيا انسان بي  23
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  فريبندگي  0  2  1  1  .دنيا زن است  24

  1  1  0  0  .مهر است دنيا انسان بي  25
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  4  0  0  .كار و مكار است دنيا سيه  26
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  1  0  0  .گر است دنيا فتنه  27
ستگي براي تعلق عدم شاي

  خاطر

  0  1  0  0  .دنيا همراه و عاشق است  28
هدفمند و قابل برنامه 

  گذاري ريزي و سرمايه
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  4  0  0  .دنيا صياد است  29

  0  2  0  0  .تجربه است دنيا پير آگاه و با  30
هدفمند و قابل برنامه 
  ريزي و سرمايه گذاري

  0  1  0  0  .دنيا خسيس است  31
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا جوله و بافنده است  32
  آگاهي دهنده  1  2  0  0  .دنيا استاد و معلم است  33
  رسان آميز و آسيب مخاطره  2  4  0  0  .دنيا دزد و راهزن است  34

35  
خودكامه و / دنيا آدمكش و قاتل

  .مستبد است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0

  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .دنيا ستمگر و سنگدل است  36
  نيازمند برخورد خردمندانه  0  1  0  0  .دنيا ساحر و جادوگر است  37

38  
طباخ و / اهريمن/ دنيا دشمن

  .آشپز است
0  0  3  0  

مخاطره آميز و آسيب 
  رسان

39  
مهر  معشوق بي/ دنيا دايه نامهربان

  .ياغي است/ 
0  0  3  0  

تگي براي تعلق عدم شايس
  خاطر

عدم شايستگي براي تعلق   0  2  0  0  .دنيا تاجر سودجو است  40
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  خاطر

41  
/  باك و بدرفتار بي/ دنيا پير 

 .بدانديش است/ طبيب غير متعهد
0  0  4  0  

عدم شايستگي براي تعلق 
  خاطر

  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .گر و جنگجو است دنيا ستيزه  42
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0  .و ماهر استدنيا زبردست   43
  آگاهي دهنده  0  1  0  0  .گو و راوي است دنيا قصه  44
  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا صراف است  45
  محل تعيين سرنوشت  0  1  0  0  .دنيا نويسنده و دبير است  46
  پوشاننده حقايق  1  1  0  0  دنيا صباغ و رنگرز  47

  1  1  0  0  .دنيا پادشاه است  48
قدرت، محل تعيين 

  سرنوشت
  محل تعيين سرنوشت  2  0  0  0  .دنيا خياط است  49

50  
ميزبان و / دنيا انسان تندخو

  .دار است سفره
0  0  0  2  

عدم شايستگي براي تعلق 
  خاطر

  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  3  0  1  .دنيا گرگ است  51
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  1  0  .دنيا اسب سركش است  52
  زشتي و تباهي و سياهي  0  1  0  0  .دنيا زاغ است  53
  فريبندگي  1  1  0  0  .دنيا روباه است  54

  0  2  0  0  .دنيا درخت است  55
فناپذيري و منتهي به مرگ 

  بودن
            هاي  ساختاري استعاره  
  ناپايداري  2  8  0  6  .دنيا ساختمان است  1
  هدفمندي  0  16  1  4  .دنيا سفر است  2
  محل تعيين سرنوشت  0  3  0  4  .دنيا مزرعه است  3
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  5  0  1  .دنيا درياست  4
  محل تعيين سرنوشت  0  2  0  1  .دنيا اقتصاد و تجارت است  5
  محل تعيين سرنوشت  0  2  1  0  .دنيا جنگ است  6
  محل تعيين سرنوشت  0  0  1  2  .دنيا سرزمين است  7
  محل تعيين سرنوشت  0  3  0  0  .دنيا باغ است  8
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  محل تعيين سرنوشت  0  1  0  0  .دنيا معدن است  9
  فريبندگي  0  2  0  0  .جادو است/ دنيا قصه   10
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  4  0  0  .دنيا كوه است  11
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  6  0  0  .دنيا ديو و اژدهاست  12
  نيازمند برخورد خردمندانه  0  3  0  0  .دنيا ورزش است  13
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .ستدنيا چاه ا  14
  ناپايداري  0  1  0  0  .دنيا خيمه است  15
  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .دنيا آتش است  16
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .دنيا غذا است  17
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .صاعقه است/ دنيا دشت   18
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .گاه است دنيا محكمه  19

  1  1  0  0  .دنيا مكتب است  20
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0  .دنيا كندو است  21
  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  0  0  0  .دنيا كمينگاه است  22
  كم ارزش  1  0  0  0  .دنيا روستاست  23

  
» دنيا به مثابه شيء است    «شناختي     اشعار سعدي استعاره هستي    دهد در   هاي پژوهش نشان مي     يافته

از فراوانـي بـالايي   » دنيـا بـه مثابـه انـسان اسـت       «شـناختي     و در اشعار پروين استعاره مفهـومي هـستي        
تواند دلالـت     در اشعار دو شاعر مي    » دنيا«هاي هستي شناختي      فراواني بالاي استعاره  . برخوردار است 

اند  هاي غير جسماني هستند، غير روشن پنداشته هاي دنيا را كه تجربه  ها تجربه   بر اين امر باشد كه آن     
هـاي جـسماني، بـه شـكل          تـر؛ يعنـي تجربـه       هـاي روشـن     اند تا آن را با تجربه       و بنابراين تلاش نموده   

دنيـا بـه مثابـه      «،  »ارزش اسـت    دنيا به مثابه مبدأ شيء بي     «هاي مفهومي     استعاره. تري تبيين كنند    مفهوم
، در »دنيا به مثابه شيء متحرك اسـت «، و »دنيا به مثابه شيء از دست دادني است«، »يء فاني است  ش

ها احـساس عـدم دلبـستگي بـه دنيـا را در مخاطـب بـر                   اين استعاره . است  شعر دو شاعر مشاهده شده    
ا بـه   هـاي آن ر     گونه انگاشـت كـه هـر دو شـاعر، دنيـا و وابـستگي                توان اين   انگيزند و بنابراين مي     مي

رفتنــي بــودن و گــذرا بــودن، شايــسته  ارزش بــودن، ناپايــداري و زوال، از بــين دلايلــي همچــون بــي
تواند بيـانگر   نيز مي» دنيا به مثابه شيء ظرف است « استعاره مشترك. اند وابستگي و دلبستگي ندانسته  

؛ يعني آخرت باشـد  مفهوم درون و بيرون براي دنيا و به بياني مفهوم دنياي مادي و دنياي وراي ماده           
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اين استعاره دلالت بر باور و ايمـان دو شـاعر بـه             . سازد  زيرا ظرف،  محتوا و مرزبندي را برجسته مي        
و » مثابه شيء كوفتن و خرد كردن است        دنيا به «سعدي در استعاره    . دنياي آخرت و روز قيامت دارد     

ء جنـگ، شـيء كـشتن و شـيء          دنيا به مثابه شيء صيادي، شيء آلـوده، شـي         «هاي    پروين با استعاره  
هـاي دنيـوي بـه عمـر انـسان را       هـا و لـذت   رسـاني خوشـي   ، جنبه آسـيب »كوبيدن و نرم كردن است  

اند چيستي حيات دنيوي را براي مخاطب روشن سازند و به او              اند و تلاش نموده     سازي كرده   برجسته
واند سبب تباهي عمـر او  ت انگاري و ناآگاه بودن نسبت به كردارها، چگونه مي          هشدار دهند كه سهل   

هـاي   گفتنـي اسـت در شـعر پـروين ديگـر انـواع اسـتعاره            . گردد و به حيات اخروي او آسـيب زنـد         
مثابه شيء ارزشمند و محـدود،  شـيء ثبـت اعمـال، شـيء نوشـتن                   دنيا به «شناختي شيء مانند      هستي
كـه    اي  گونـه   كننـد؛ بـه     سـازي مـي      متفاوتي از دنيا را برجـسته       اند كه درك و تجربه            يافت شده » است

مخاطب با آن برخورد خردمندانه داشته باشد؛ يعني آن را چيزي هدفمند فرض كند و براي حيـات                  
ريزي كند تا عمرش هدر نـرود و بـا انجـام اعمـال نيـك، ذخيـره مناسـبي را بـراي                         اش برنامه   دنيوي

 . اندازكند زندگي اخروي پس

گاري نكتـه قابـل توجـه آن اسـت كـه بـا وجـود بـه                  ان  شناختي انسان   هاي هستي   در مورد استعاره  
دنيـا  «و  » وفـا اسـت     مثابه انسان بـي     دنيا به «هاي    كارگيري ناچيز اين استعاره در اشعار سعدي، استعاره       

تواند نمايانگر تأثيرپذيري پـروين از سـعدي          شد كه مي    ؛ در شعر هر دو شاعر ديده        »مثابه زن است    به
، فريبندگي دنيا را به دليل زيبايي، لذت و         »مثابه زن است    دنيا به «. باشد» دنيا«براي نوع نگاه به مفهوم      

تـر هـم اشـاره شـد، پـروين در اشـعارش بـراي         گونـه كـه پـيش    همـان . كنـد  ها بازنمـايي مـي    خوشي
را » دنيـا «او  . است  شناختي تشخيص بهره گرفته     سازي دنيا بر مبناي داده بيشتر از استعاره هستي          مفهوم

دهد، با    هاي دنيا را نشان نمي      ، تمامي جنبه  »دنيا به مثابه انسان است    « ولي چون استعاره     انسان انگاشته؛ 
دنيـا  «،  »دنيا به مثابه انسان مكـار اسـت       «،  »مثابه دزد و راهزن است      دنيا به «تري مانند     هاي دقيق   استعاره

. نيا را روشن سازدو مانند آن، تلاش كرده نگاه و انديشه و عملكرد مخاطب به د      » مثابه صياد است    به
ايجاد كنـد كـه گـويي دنيـا جايگـاهي پرمخـاطره             » دنيا«او كوشيده درك و نگرشي در مخاطب از         

هايي   است كه هر آن ممكن است منجر به آسيب رسيدن به انسان شود، بنابراين مخاطب را به كنش                 
. دارد ر و نظـاير آن وامـي  اعتنايي به مال و اموال دنيوي، توجه به اعمال و رفتا     مانند تعيين اهداف، بي   

بـا فراوانـي چـشمگيري در قالـب         » دنيا«شناختي تشخيص براي مفهوم       هاي هستي   در شعر او  استعاره    
است تـا پديـده انتزاعـي دنيـا را بـا كـاربرد                ور چون نويسنده، خياط و پادشاه آشكار شده         انسان پيشه 

ي مهمي مانند جايگاه تعيين سرنوشت      ها  هاي انساني براي مخاطبان خود قابل فهم كند و تجربه           واژه
توانـد تـأثير    ، بـراي بـسياري از مخاطبـان مـي    »مثابـه پادشـاه اسـت       دنيـا بـه   «اسـتعاره   . را برجسته كنـد   



  121 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(اه الزهراگنشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

در دنيايي كه به سـبب ناآگـاهي و         . ها را هدايت نمايد     هاي آينده آن    بازخوردي داشته باشد و كنش    
دنيـا بـه مثابـه    « زندگي را ندارد، استعاره كس توان درك و فهم حقيقي چيستي     شناخت ناكافي هيچ  

توانـد    هايي كه دنيا مي     با فراواني بالا در اشعار پروين، توضيحي منطقي براي چرايي زيان          » دزد است 
سازد و بنابراين مخاطب را بـه هدفمنـدبودن و توجـه بـه اعمـال و                   براي انسان داشته باشد، فراهم مي     

انگـاري،    شـناختي حيـوان     هاي هـستي    در استعاره . كند  غيب مي ها، تر   رفتار براي دور ماندن از آسيب     
، در شـعر دو شـاعر ديـده         »مثابه اسب سركش اسـت      دنيا به «و  » مثابه گرگ است    دنيا به «هاي    استعاره

البته پروين از   . تواند تأييدكنندة تأثيرپذيري انديشه پروين از سعدي در نگاه به دنيا باشد             شده كه مي  
سـازي دنيـا يـاري        نيـز بـراي مفهـوم     » مثابـه روبـاه اسـت       دنيا به «و  » مثابه زاغ است    هدنيا ب «هاي    استعاره
هـاي ذاتـي و       انگاري، با توجه بـه ويژگـي        شناختي حيوان   هاي مفهومي هستي    در استعاره . است  گرفته

شـده    هاي در نظر گرفته     گري گرگ و يا ويژگي      كاررفته مانند خوي وحشي     طبيعي براي حيوانات به   
وفايي، سركشي، سـياهي،   هاي آسيب رساني، بي گر بودن براي روباه، ويژگي  چون حيله فرهنگي هم 

. شـوند   زشتي و فريبندگي و در كل عدم شايستگي براي تعلق خاطر براي مفهوم دنيـا بازنمـايي مـي                  
سازي دنيا بهـره   ، براي مفهوم»دنيا به مثابه درخت است«انگاري    شناختي گياه   پروين از استعاره هستي   

هـاي زنـدگاني      سـازي نمايـد و بـر اسـاس ويژگـي            را برجـسته  » دنيا«است تا ويزگي فناپذيري       تهگرف
درختان در فصول سرد و گرم، منتهي به مرگ بودن زندگي دنيوي، رستاخيز و زندگي ابدي را در                  

انـد    كوشـيده » دنيـا «شـناختي     هـاي هـستي     هر دو شاعر به يـاري اسـتعاره       . ذهن مخاطب تداعي نمايد   
هاي خود كـه      ايي براي نگريستن به مفهوم دنيا براي مخاطب بسازند تا آن را بر اساس تجربه              ه  پنجره

هـا و مـواد درك كنـد و بـه ايـن               از اجسام فيزيكي و به ويژه بدن و جسم خود دارد، به مثابه هـستي              
هـاي    ترتيب، مخاطب را در درك موقعيتي كـه در دنيـا دارد، راهنمـايي كننـد و بـا اشـاره بـه جنبـه                        

  . دوامي، به او كمك كنند تا عملكرد مناسبي را در پيش گيرد بودن و بي اصي از آن مانند فانيخ
مثابه   دنيا به «هاي    هاي مفهومي ساختاري اين نكته را بايد اشاره نمود كه استعاره            در مورد استعاره  

دنيـا  «، »ثابـه درياسـت  م دنيـا بـه  «، »دنيا به مثابه مزرعه است    «،  »مثابه سفر است    دنيا به «،  »ساختمان است 
هـر دو  . در شعر هـر دو شـاعر يافـت شـد    » مثابه جنگ است دنيا به«و » مثابه اقتصاد و تجارت است      به

اند از مفاهيم ساختمندي ماننـد سـاختمان، سـفر، مزرعـه، دريـا و ماننـد آن بـراي                      شاعر تلاش كرده  
طب درك روشـني از سـاختمان،       بهره گيرند و با توجه به آنكه مخا       » دنيا«ساختار بخشيدن به مفهوم     

را به وسيله اين مفاهيم كـه درك        » دنيا«سفر، مزرعه، دريا، اقتصاد و تجارت و جنگ دارد، چيستي           
، »مثابه ساختمان اسـت  دنيا به«در شعر دو شاعر، استعاره كلي      . سازي كنند   تر است، مفهوم    ها ساده   آن

مثابه سـراي سـپنجي       دنيا به «؛  »ثابه خرابه است  م  دنيا به «تر مانند     هاي مفهومي خاص    به صورت استعاره  
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نـوعي پابرجـايي،    » سـاختمان «جاكـه مفهـوم       گـويي، از آن   . است  و مانند آن مشاهده گرديده    » است
انـد بـا      كـرده   كند، دو شـاعر تـلاش       امنيت، احساس راحتي و تعلق خاطر را براي مخاطب تداعي مي          

دوامـي دنيـا و    ، بـي »سـراي سـپنجي  «و » انـه وير«، »خرابـه «تـر و مفـاهيمي چـون         هـاي خـاص     استعاره
بـه ايـن واقعيـت      » دنيـا سـفر اسـت     «استعاره كلي   . كنند  سازي و يادآوري      هاي آن را برجسته     خوشي

از . سازد، زندگي در دنيا نيـز هدفمنـد اسـت           گونه كه سفر مسيري را روشن مي        اشاره دارد كه همان   
هاي سفر اسـت، بـراي گـام برداشـتن بـه               بايسته گونه كه انسان براي سفر نيازمند       نگاهي ديگر، همان  

آوري  سوي زندگاني جاودان نيز نياز به توشه و زادي دارد كه در دنيا با انجام اعمال نيك بايد گـرد  
، در شعر هر دو شاعر نشانگر آن است كه هـر دو             »دنيا به مثابه دوراهي است    «تر    استعاره خاص . كند

سازي كنند و نشان      يني، ويژگي اختيار در نوع انسان را برجسته       هاي د   اند بر مبناي آموزه     تلاش كرده 
دهند كه انسان براي انجام كارهاي خوب و بد اختيار دارد و جايگاه هر فرد در آخـرت بـستگي بـه                

دنيـا  «تـر     هـاي مفهـومي خـاص       از سويي به كارگيري استعاره    . دهد  اعمالي دارد كه در دنيا انجام مي      
دنيـا  «؛ »مثابـه راه ناشـناخته اسـت    دنيـا بـه  «؛ »مثابه راه نـاهموار اسـت   دنيا به «؛»مثابه راه تاريك است  به
در شـعر پـروين   » مثابـه راه اسـت   دنيـا بـه  «؛ »مثابه محل كـوچ اسـت    دنيا به «؛  »مثابه راه آخرت است     به

سـازي دنيـا، بـه مخاطـب خـود            خواهد با ايجاد گوناگوني در مفهـوم        نمايانگر تلاش او است كه مي     
خواهـد بـه او بفهمانـد     هد زندگاني دنيا شايسته دلبستگي نيست؛ زيرا زودگذر اسـت و مـي       د  هشدار  
آميـز خواهـد بـود و بـه آسـايش او در               خبر باشد، زندگاني دنيا مخاطره      چه از عملكرد خود بي      چنان

از يـك بنيـان فرهنگـي       » مثابه مزرعـه اسـت      دنيا به «استعاره  . اش آسيب خواهد رساند     حيات اخروي 
. شـود   هايي ميان دنيا و مزرعه مي       گيري شباهت   اين استعاره منجر به شكل    .  برخوردار است  مستحكم

هـا محلـي بـراي كـار و تـلاش و كـشت در يـك بـازه زمـاني محـدود هـستند، هـر دو                           هر دوي آن  
دهند كه به عنوان توشه و ذخيره بـراي روزهـاي سـرد و سـختي اسـت كـه                      اي به دست مي     فرآورده

هرچند مفهوم كـشت و كـار در مزرعـه مـستقل از اسـتعاره اسـت، ولـي                   . ردامكان كشت وجود ندا   
گيـرد و بـازنمون تفكـر مـشترك دو            مفهوم كشت و كار در دنيا با اين استعاره است كه شـكل مـي              

شاعر در پيوند با باور به آخرت است و اينكه هر انـساني بايـد در دنيـا خردمندانـه رفتـار كنـد و در                           
ن دارد، نسبت به انجام كارهاي شايسته و نيك اقدام كند تا خوشبختي       فرصت اندكي كه براي زيست    

هاي مفهومي ساختاري غير مشترك در اشعار دو شـاعر            بررسي استعاره . ابدي را براي خود رقم زند     
، در شعر پروين    »مثابه آتش است    دنيا به «، در شعر سعدي يا      »مثابه ملك و سرزمين است      دنيا به «مانند  

گر ناپايداري دنيا، لزوم عدم دلبستگي به دنيا، لزوم توجه به آخرت از طريق تلاش و                  ياننيز غالباً نما  
هـاي    استعاره. كردن به ديگران براي رستگاري است       اندوزي، انجام اعمال نيك و نيكي       عمل، دانش 
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ساختاري دنيا در شعر دو شاعر، مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي خاص نسبت به مفهوم دنيـا و         
مثابـه    دنيـا بـه   «هـاي     را بـر اسـاس اسـتعاره      » دنيـا «مخاطب،  . كنند  تاركردن بر اساس آن ديدگاه مي     رف

كنـد و در   و ماننـد آن درك مـي     » مثابـه درياسـت     دنيـا بـه   «،  »مثابه سفر است    دنيا به «،  »ساختمان است 
هــا در نظـام مفهـومي فرهنگــي كـه در آن پــرورش     گيـرد؛ زيـرا ايــن اسـتعاره    اعمـالش در نظـر مــي  

هاي ناپايداري دنيا، زودگـذر بـودن آن، فريبنـدگي دنيـا بـا ايـن                  ويژگي. اند  است، شكل گرفته    يافته
ها بـه حاشـيه رانـده     هاي دنيوي در پس آن ها و لذت  شوند؛ در حالي كه خوشي      ها نمايان مي    استعاره

 آن اسـت كـه   هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شـاعر بيـانگر           تنوع استعاره . گردند  شوند و پنهان مي     مي
اند بـه   اند و تلاش كرده هاي گوناگوني را در نظر گرفته بوده جنبه» دنيا«سعدي و پروين براي مفهوم  

را بـراي مخاطـب     » دنيا«هاي مفهوم     هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبه        وسيله هر يك از استعاره    
  .دنيا دست يابدرفته مخاطب به دركي منسجم از چيستي و ماهيت  هم فراهم سازند تا روي

  
  گيري بحث و نتيجه. 6

معنـاي   اين مفهوم گاه آشكارا و گـاه بـا مفـاهيم هـم          . يك مفهوم انتزاعي و ذهني است     » دنيا«مفهوم  
و » سـپهر «،  »دان  خـاك «،  »عـالم «،  »ايـام «،  »دهـر «،  »زمانه«،  »روزگار«،  »گيتي«،  »جهان«خود همچون   

دنيا مثل بحـر عميقـست   «: گويد ع از سعدي كه مياست؛ مانند اين مصر     در اشعار تجلي يافته   » فلك«
 و از دي ـ بانهياز دل سـف « :گويـد  يا اين بيت از پـروين كـه مـي   ) Saadi, 2002, p. 810(» پر نهنگ

كـه در آن  ) Etessami, 2018, p. 55(» در بحر روزگار كه كنـه و كـران نداشـت   ي؛  ناخدادهيد
. دهـد   سـازمان مـي   » دريـا « را بـه واسـطه مفهـوم         »دنيـا «،  »دنيـا بـه مثابـه بحـر اسـت         «استعاره مفهومي   

گونـه كـه      همـان . پايان است   گونه كه دريا ژرف و عميق و ناشناخته است، دنيا نيز بيكران و بي               همان
پيكر و مانند آن وجود       هاي كلان   شدن، خطر يورش حيوان       مخاطره است و در آن خطر غرق        دريا پر 

شـدن در      كار گرفت تا از غرق      هايي را طراحي كرد و به        رددارد، دنيا نيز پرمخاطره است و بايد راهب       
گـردد؛ ماننـد بيتـي از         پـذير مـي      گاهي نيز درك آن بر اساس معنـاي بـافتي امكـان            .آن نجات يافت  

» سراي آخرت آباد كن به حـسن عمـل؛ كـه اعتمـاد بقـا را نـشايد ايـن بنيـان                     «: گويد  سعدي كه مي  
)Saadi, 2002, p. 792 ( تـوان دريافـت مـصرع دوم اشـاره بـه       مـصرع نخـست مـي   كه با توجه به

» سـاختمان «را بـا مفهـوم      » دنيـا «،  »دنيا به مثابه سـاختمان اسـت      «دارد و استعاره مفهومي     » دنيا«مفهوم  
كنـد تـا       آن را در ذهـن تـداعي مـي         تزلـزل دهد و با اشاره به ويژگي فناپذيري و سستي،            سازمان مي 

تـر بكوشـد و اعمـال نيكـو           س از مرگ بايد هر چـه سـريع        مخاطب دريابد براي آسايش در دنياي پ      
   .انجام دهد
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 نمـايش داده شـد و   و نمـودار هـا   ها كـه در جـدول       در اين پژوهش بر اساس پژوهش كمي داده       
شـناختي و   هـاي هـستي   فراوانـي رخـداد اسـتعاره     : هاي زير به دست آمـد       شده، يافته   هاي انجام   تحليل
عار پروين بيشتر از اشعار سعدي اسـت و در كـل در شـعر هـر دو                  در اش » دنيا«هاي ساختاري     استعاره

هاي ساختاري  بيش از فراواني رخداد استعاره» دنيا«هاي هستي شناختي    شاعر فراواني رخداد استعاره   
هـايي   است پنجـره   كوشيده» دنيا«شناختي شيءانگاري     هاي هستي   سعدي بيشتر با استعاره   . است» دنيا«

هـاي خـود كـه از اجـسام       دنيا براي مخاطب بسازد تا آن را بر اساس تجربـه    براي نگريستن به مفهوم   
انگـاري    شناختي انـسان    هاي هستي   مثابه مواد دارد، درك كند؛ ولي پروين بيشتر با استعاره           فيزيكي به 

هايي كه از بدن و جـسم خـود دارد، بـه     تلاش كرده كه مخاطب مفهوم دنيا را بر اساس تجربه      » دنيا«
اند تا مخاطب را در درك موقعيتي كه          هر دو شاعر به اين ترتيب كوشيده      . ها درك كند    مثابه هستي 

دوامي،  اي از آن همچون ناپايدار بودن و بي      هاي ويژه   در دنيا دارد، راهنمايي كنند و با اشاره به جنبه         
و شـاعر،   هاي ساختاري دنيا در شعر د       استعاره. به او كمك كنند تا عملكرد مناسبي را در پيش گيرد          

مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي ويژه نسبت به مفهوم دنيا و رفتاركردن بر اسـاس آن ديـدگاه                   
دنيـا بـه مثابـه سـفر        «،  »دنيا به مثابه ساختمان اسـت     «هاي    را بر اساس استعاره   » دنيا«مخاطب،  . كنند  مي

گيـرد؛ زيـرا ايـن        ر مـي  كند و در كردارش در نظ       و مانند آن درك مي    » مثابه درياست   دنيا به «،  »است
هـاي   ويژگـي . انـد  اسـت، شـكل گرفتـه    ها در نظام مفهومي فرهنگي كه در آن پرورش يافتـه            استعاره

شـوند؛ در حـالي كـه     هـا نمايـان مـي       ناپايداري دنيا، زودگذر بودن آن، فريبندگي دنيا با اين استعاره         
  . گردند پنهان ميشوند و  ها به حاشيه رانده مي هاي دنيوي در پس آن ها و لذت خوشي

ارزش بـودن،     هـاي آن را بـه دلايلـي همچـون بـي             ، دنيا و وابستگي   شاعرها هر دو      بر اساس يافته  
انـد و بـه    بودن و گذرا بودن، شايـسته وابـستگي و دلبـستگي ندانـسته           ناپايداري و زوال، از بين رفتني     

 & Morad(مراد و حسنوند پژوهش شده با نتيجه  نتيجه ارائه. وجود دنياي پس از مرگ باور دارند

Hassanvand, 2018 (سـخن پايـاني   .انـد، بـه نـوعي همخـواني دارد     كه پروين را دنياستيز دانسته 
هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شاعر بيانگر آن اسـت كـه سـعدي و پـروين                    گوناگوني استعاره آنكه  

هـا   يـك از اسـتعاره    هيچجاكه   آن  از .اند  هاي گوناگوني را در نظر گرفته بوده        جنبه» دنيا«براي مفهوم   
اند به وسيله هر      ها تلاش كرده    هاي مفهوم دنيا كافي نيست، آن       براي درك كامل و فراگير همه جنبه      

را بـراي مخاطـب فـراهم       » دنيـا «هـاي مفهـوم       هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبه        يك از استعاره  
رفته، بـا     هم  روي.  و ماهيت دنيا دست يابد     ها مخاطب به دركي منسجم از چيستي        سازند تا بر پايه آن    

پروين به دنيا تا اندازة چشمگيري تأثيرپذيرفته از رويكرد         رويكرد  توان بيان كرد      ها مي   توجه به يافته  
است؛ هر چند كه به نظر پروين بر اساس سرشت زنانه نوعي احساس مادرانـه نـسبت بـه                     سعدي بوده 
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سـازي دنيـا بهـره گرفتـه تـا بـه او بـراي                 ها بـراي مفهـوم      عارهمخاطب خود ابراز داشته و بيشتر از است       
 . يابي به خوشبختي جاودانه كمك كند دست
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